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ëë در جامعه‌ای کــه آدم‌ها حتــی در حوزه‌های
فرهنگــی هنــری خیلــی ســخت کار مشــترک 
انجــام می‌دهنــد شــاید اولیــن پرســش برای 
مخاطــب این باشــد که فصــل مشــترک این 
همکاری یعنی فیلمنامه‌نویسی که رکن اساسی 
یک اثر برای تبدیل شــدن بــه موفقیت بعدی 

است چگونه شکل گرفت.
محســن قرایی )کارگردان و فیلمنامه‌نویس(: 
اولین قاعده این بود که زمان‌بندی مشخصی 
برای پایان کار نداشــته باشــیم. مبنــا را بر این 
گذاشتیم که هر وقت فیلمنامه به‌شکل کامل 
و درست سروشکل گرفت آن وقت وارد تولید 
شــویم. یافتــن ســرمایه‌گذار و تعییــن تاریــخ 
مشخص برای شــروع کار، بزرگترین لطمه را 
به فیلمنامه می‌زند. قید زمان را برداشــتیم و 
فارغ از تولید، تصمیم گرفتیم یک اثر مستقل 
کم نقص و از هر لحاظ محکم بنویســیم. چه 
بسا که شاید اصلًا ساخته نشود. من و محمد 
اختلاف‌نظر هــم زیاد داریم اما نکته‌ای که ما 
را به هم نزدیک می‌کند اتفاق نظر روی نقاط 

بسیار کلیدی در کار گروهی است.
ëë این اتفاق‌نظر از رفاقت ریشه‌ای شکل گرفته

است؟
قرایــی: بله، امــا تبدیل بــه تعارف و گذشــت 
و عبور از یکســری مســائل نشــده است. شاید 
در جاهایــی خــارج از فضــای کار عبــور کنیــم 
امــا وقتــی پــای فیلمنامه وســط اســت با هم 
می‌جنگیم. آنقدر می‌جنگیم تا آن یکی قانع 
شــود یــا ایده‌هایــی از هــم بگیریــم و تجمیع 
آنها چیزی شــود که از نظر جفت‌مان درست 

است.
ëë آقای قرایــی می‌گویند مرحلــه بعدی یعنی

تولید خیلی هم برایتان الزام‌آور نیســت و اگر 
ببینید فیلمنامه به نقطه اقناع شــونده رسیده 
چه بسا پیشــنهاد ســاخت آن را به فرد دیگری 
بدهیــد که »قصر شــیرین« )رضــا میرکریمی( 
شــود. تــا چــه میــزان اقتضائــات اثــر مکتوب 
تصمیم برای مرحله بعد را مشخص می‌کند؟ 
ممکــن اســت با تعصــب بیــش از حــد، این 
ضرورت احســاس شــود که مرحله کارگردانی 

هم باید از ناحیه خود محسن باشد.
به‌نظــر  )فیلمنامه‌نویــس(:  داوودی  محمــد 
مــن کارگردانــی کــه بــرای فیلمنامــه وقــت و 
انــرژی می‌گذارد پیــش از شــروع تولید برنده 
اســت. کارگردانی از پس ساخت فیلمنامه بر 
می‌آید که با صبوری با متن همراه می‌شــود، 
متــن جزئــی از زیســتش می‌شــود و لایه‌های 
آن را پیــدا می‌کنــد. منظور از یافتــن لایه چیز 
شــگفت‌انگیز عجیب و غریب نیســت. گاهی 
ممکن اســت رســیدن به یک دیالــوگ ماه‌ها 
طول بکشد اگر وقت نگذاری، صبوری نکنی، 
آن دیالوگ وجود ندارد و یک لایه از فیلمنامه 
کم شده اســت. برخی انتظار دارند در نسخه 
اولیــه فیلمنامــه و ظــرف چنــد هفتــه اتفاقی 
شــگفت‌انگیز بیفتــد اما به قــول معروف هنر 
مزرعــه نیســت که امســال یک تــن محصول 
برداشــت کنی و ســال بعد انتظــار همین‌قدر 
محصول را داشــته باشــی. ممکن اســت یک 
متــن ظــرف دو مــاه به نتیجــه دلخواه برســد 
می‌توان از »صد ســال تنهایــی« و روایت‌های 
و  چخــوف  داستان‌نویســی  از  عجیــب 
داستایوفســکی مثال آورد. من این موضوع را 
کتمان نمی‌کنم ولی روند معقول و معمولش 
این اســت که برای پخته شــدن متن صبوری 
کنیم. مثل دم آمدن چای و برنج اســت. باید 
وقتــش برســد. با زیــاد کــردن شــعله گاز غذا 
زودتر پخته نمی‌شــود، می‌ســوزد. حســن کار 
با محســن این اســت که علاوه بر کارگردانی، 
دســت بــه قلــم و نویســنده هــم هســت. این 
درایــت را دارد که فیلمنامه‌نویســی، ماجرای 
یکــی، دو روز و یکی، دو هفته نیســت. نســخه 
اولیــه »بی‌همــه چیز« که آماده شــد چند ماه 
کنار گذاشــتیمش. تا زمانی که بــه این نتیجه 
نرســیدیم کــه تمــام شــده و همانی شــده که 
می‌خواســتیم این فشار روانی مدام همراه ما 
بود. من که همیشــه قبل از تولید صحنه‌های 
فیلمنامه‌هایــم را خواب می‌بینــم. خوبی کار 
با کارگردانِ فیلمنامه‌نویس این است که چم 
و خــم کار و پیــدا و پنهان آن دســتش می‌آید 
و چنــد دور فیلــم را در ذهنــش می‌ســازد و با 

دست پر سر به صحنه می‌رود.
ëë در شــرایط نه چندان قاعده‌مند ســینمای ما

بــرای افرادی مثل شــما چند بار امــکان فراهم 
شــدن این شــرایط مطلوب اســت که فرصت 
کافی برای پرداختن به رکن اصلی اثر سینمایی 
داشــته باشــید و تهیه‌کننده و ســرمایه‌گذار هم 
همراه شوند تا اتفاق ایده‌آل رقم بخورد. به‌نظر 
می‌رسد با یک اســتثنا در برابر قواعد ناکارآمد 
مواجه هســتیم. ایــن را چطور بــرای خودتان 

فراهم می‌کنید.
قرایی: در فیلمســازی دو مســیر داریــد؛ اینکه 
کار کنیــد یــا اینکــه کاری را کــه دوســت دارید، 
اســت.  انتخــاب  یــک  ایــن  بدهیــد.  انجــام 
انتخــاب مــن این بوده کــه از ســال 90 تا 1400 
تنهــا 3 فیلــم بســازم در حالــی کــه در این 10 
ســال می‌شــد 7 فیلــم بســازم. وقتــی هــر 4 
ســال یک فیلم می‌ســازید به این معناســت 
که فرصــت بیشــتری پــای آن کار می‌گذارید. 
بیشــتر فکر می‌کنید و البتــه امکاناتی را هم از 
دســت می‌دهیــد. به مــن پیشــنهادهای زیاد 
فیلمنامه‌ای شد و ســفارش فیلمنامه‌ زیادی 
هم برای ساخت داشتم اما آنی نبود که باید. 
اینها هزینه‌هایی اســت که برای داشــتن حق 

 

ن(
هم

1 ب
8(

نما
سی

ه 
نام

بر
ی 

نما
اه

ر

گو
ت‌و‌

گف

ëëشیشلیک‌
  کارگردان: محمدحسین مهدویان

  نویسنده: امیرمهدی ژوله
  بازیگران: رضا عطاران، پژمان جمشیدی، ژاله صامتی، وحید رهبانی، 

مه لقا باقری، عباس جمشیدی فر و جمشید هاشم پور
  خلاصه داســتان: یکی از اهالی شــهرکی در حاشــیه تهران، تحت تأثیر 
شــرایط خاصی که از ســوی رئیس کارخانه‌ای برایش رقم خورده اســت، 

طغیان کرده، در جست‌وجوی رهایی خانواده‌اش برمی‌آید.
  ســینماهای نمایش دهنده: آزادی )شــهر فرنگ، شهر قصه( ساعت 
14:30، پردیس ایران مال )8-2-1( ســاعت 18، پایتخت 1 ســاعت 
12، چارسو )5-6( ساعت 12، راگا 1 ساعت 12، فرهنگ 1 ساعت 15، 

ماندانا 1 ساعت 18، صبا مال )2-1( ساعت 15
.................................................................................................................‌

ëëزالاوا‌
  کارگردان: ارسلان امیری

  نویسندگان: ارسلان امیری و آیدا پناهنده
  بازیگران: هدی زین العابدین، نوید پورفرج، پوریا رحیمی ســام، شاهو 

رستمی، باسط رضایی و فریدون حامدی
  خلاصــه داســتان: زالاوایی‌هــا ترســیده‌اند، ناامیدانــه از اســتوار، رئیس 
پاســگاه و مردی به نام آمردان کمک می‌خواهند تا شرایط روستایشان را 

بهبود بخشند.
  ســینماهای نمایــش دهنــده: آزادی )شــهر فرنگ، شــهر قصه( ســاعت 
17:30، پردیــس ایــران مال )7-4-3( ســاعت 11:30، پایتخت 1 ســاعت 
15، چارســو )5-6( ســاعت 15، راگا 1 ســاعت 15، فرهنــگ 1 ســاعت 18، 

پردیس مگامال )4-3-2-1( ساعت 12، صبا مال )2-1( ساعت 18
.................................................................................................................

ëëمصلحت
  نویسنده و کارگردان: حسین دارابی

  بازیگــران: فرهــاد قائمیان، وحیــد رهبانی، مهدی حســینی نیا، مجید 
نوروزی، امیر نوروزی و نازنین فراهانی

  خلاصه داستان: فرزند یکی از مقامات بلندپایه قضایی در سال 1359، 
ناخواسته در یک درگیری خیابانی، جوانی را به قتل می‌رساند.

  ســینماهای نمایش دهنده: آزادی )شــهر هفتم، شــهر هنر( ســاعت 
11، پردیس ایران مال )7-4-3( ســاعت 14:30، پایتخت 1 ســاعت 
18، چارســو )5-6( ساعت 18، راگا 1 ســاعت 18، فرهنگ 2 ساعت 
11:30، پردیس مگامال )4-3-2-1( ساعت 15، کارون 1 ساعت 15، 

نسیم )نسیم شهر( ساعت 18
.................................................................................................................

ëëتک تیرانداز‌ ‌
  نویسنده و کارگردان: علی غفاری

  بازیگــران: کامبیز دیرباز، علیرضا کمالی، امیررضــا دلاوری، عبدالرضا 
نصاری، حسین پوریده، حسین شریفی، اسماعیل خلج، انوش معظمی 

و عبدالحلیم تقلبی
  خلاصــه داســتان: تک تیرانــداز ایرانی تبدیل به کابوســی مرگبــار برای 
افســران و فرماندهــان ارتــش بعثــی شــده. تــا جایی کــه صدام شــخصاً 

جایزه‌ای برای سر او تعیین می‌کند.
  ســینماهای نمایش دهنده: آزادی )شهر هفتم، شهر هنر( ساعت 14، 
پردیــس ایــران مــال )7-4-3( ســاعت 17:30، دزاشــیب ســاعت 12، 
پردیــس زندگی )2-1( ســاعت 12، فرهنگ 2 ســاعت 14:30، پردیس 
مگامــال )4-3-2-1( ســاعت 18، کارون 1 ســاعت 18، نســیم )نســیم 

شهر( ساعت 15
.................................................................................................................

ëëرمانتیسم عماد و طوبا
  نویسنده و کارگردان: کاوه صباغ زاده

  بازیگران: حسام محمودی، الناز حبیبی، علی انصاریان، مرتضی علی 
عباس میرزایی، ستایش تارانی، سانیا رمضانی و سام ولی پور

  خلاصه داستان: وقتی سرنوشت برای اولین بار عماد و طوبا را روبه روی 
هم قرار داد هر دو خوب می‌دانستند که عشق بیشتر یک مهارت است، تا 

هیجان و تپش قلب و خارش پوست.
  ســینماهای نمایش دهنده: آزادی )شهر هفتم، شهر هنر( ساعت 17، 
بهمن )2-1( ســاعت 12، دزاشــیب ســاعت 15، پردیس زندگی )1-2( 
ســاعت 15، فرهنــگ 2 ســاعت 17:30، موزه ســینما )ســینماتوگراف، 
فردوس( ساعت 12، لوتوس )2-1( ساعت 15، هنر )پیشوا( ساعت 18
.................................................................................................................

ëëیدو 
  کارگردان: مهدی جعفری

  نویسنده: مهدی جعفری و مهین عباس‌زاده
  بازیگران: ســتاره پســیانی، میلاد صویلــوی، محمدمهــدی آل‌بوعلی، 
ریحانــه آریامنــش، اکبــر اودود، رضــا نوری، ســعید آل‌بو‌عبــادی و آرمان 

آسایش
  خلاصه داســتان: در زمان محاصره آبادان، پســر نوجــوان یک خانواده 
تصمیم می‌گیرد تا مادر، خواهر و برادر کوچکتر خود را از شهر خارج کند و 

خود برای دفاع به دیگر رزمندگان ملحق شود.
  ســینماهای نمایش دهنده: آســتارا 1 ســاعت 12، بهمن )2-1( ساعت 
15، دزاشــیب ســاعت 18، پردیس زندگی )2-1( ساعت 18، فلسطین 
1 ساعت 12، موزه سینما )سینماتوگراف، فردوس( ساعت 15، لوتوس 

)2-1( ساعت 18، هنر )پیشوا( ساعت 15
.................................................................................................................

ëëتی تی
  کارگردان: آیدا پناهنده

  نویسندگان: آیدا پناهنده و ارسلان امیری
  بازیگران: الناز شاکردوست، پارسا پیروزفر و هوتن شکیبا

  خلاصه داســتان: ابراهیم، استاد فیزیک دانشگاه در آستانه مرگ با 
زنی روســتایی آشنا می‌شود به‌طوری‌که، زندگی و مرگ ابراهیم را از نو 

معنا می‌کند.
  سینماهای نمایش دهنده: آستارا 1 ساعت 15، بهمن )2-1( ساعت 18، 
سپیده ساعت 12، فلسطین 1 ساعت 15، موزه سینما )سینماتوگراف، 

فردوس( ساعت 18، هدیش مال )3-1( ساعت 12
.................................................................................................................

ëëگیجگاه 
  کارگردان: عادل تبریزی

  نویسنده: ارسلان امیری و عادل تبریزی
  بازیگران: جمشــید هاشم‌پور، حامد بهداد، باران کوثری، سروش صحت، 
فرهاد آئیش، بهرنگ علوی، امیرحســین رســتمی، بیژن بنفشــه‌خواه، نادر 
ســلیمانی، محمد الهی، مریم همتیان، ایمان اســماعیل‌پور، حسن رضایی 

و رضا صفایی
  خلاصــه داســتان: مهتاب به همراه پســر 10 ســاله‌اش زندگــی می‌کند. 

آشنایی آن‌ها با حسن خشنود مسیر زندگی‌شان را عوض می‌کند.
  سینماهای نمایش دهنده: آستارا 1 ساعت 18، تماشا 1 ساعت 12، سپیده 
ساعت 15، فلسطین 1 ساعت 18، پردیس کوروش )گراند سینما، لاله زار، 
خورشــید( ســاعت 11:30، هدیش مال )3-1( ســاعت 15، ارگ تجریش 

)2-1( ساعت ‌‌‌15

نرگس عاشوری
خبرنگار

محسن قرایی و محمد داوودی در گفت‌وگو با جواد طوسی از »بی‌همه چیز« گفته‌اند

انتخاب پرداخت می‌کنید.
ëë چه چیز شما را از مهندسی معدن به‌سمت

سینما سوق داد.
 قرایــی: نمی‌دانســتم می‌خواهــم چــه کاره 
شــوم اما می‌دانستم که چیزی درونم هست 
دانشــجویی  دوران  در  کنــم.  پیــدا  بایــد  کــه 
زمینه‌هــای مختلفی را از نقاشــی و خطاطی 
تا موســیقی و... کار کردم، در نهایت قلابم به 
سینما گیر کرد. قرابت شخصیتی و نسبتم با 
سینما را حس کردم. اینکه هدفم کارگردانی 
باشد مشخص نبود فقط علاقه‌مند بودم به 

سینما وارد شوم. اصلًا رؤیاهای بزرگی در سر 
نداشتم در زندگی همیشه اینگونه بوده‌ام.

ëë »دو همــکاری مشــترک تان »قصر شــیرین
و »بی‌همه چیــز« ویژگی‌های مشــترکی دارد. 
اگــر چه دومی اقتباس نمایشــی اســت اما در 
عین حــال هر دو در نگاه به ســاخت انســانی 
کنتراســت دارنــد. آدم‌هــا مســیری را شــروع 
می‌کنند و در این مسیر من بیننده در وضعیت 
شــخصیت  می‌گیــرم.  قــرار  شــده  دگرگــون 

اصلی فیلم در مواجهه بــه مجموعه آدم‌ها از 
وضعیت اولیه با وضعیت ثانویه تفاوت‌هایی 
پیدا می‌کند. در »قصر شیرین« مردی از زندان 
بازگشته و می‌خواهد به دامن خانواده برگردد. 
در سیر داستان از طریق افرادی که اصلًا از آنها 
توقع ندارد دچار دگردیســی می‌شــود. تعمداً 
می‌خواهیــد در یــک موقعیــت باورپذیر این 
موقعیت انســانی را بــه نمایــش بگذارید. در 
مواجهــه با متــن دورنمات - بــه اعتقاد من بر 
خلاف اظهارنظرهای مختلف چندان به متن 
وفادار نبودید از حذف خدمه کلارا که خودش 
ماجراهــای  تــا  دارد  داســتان‌هایی  و  مســائل 
کلارا کــه چنــد بــار ازدواج کرده و رشــوه‌ای که 
آنتــوان به سیســتم قضایــی می‌دهــد و حتی 
پایان داســتان- هم همین طور است. در یک 
ناکجاآباد، فضای بدون مکان و زمان با فاصله 
آدم‌هــا را نگاه می‌کنید تا مــن مخاطب دچار 

قضاوت ضرب‌الاجل نشوم.
به‌نظــرم  کــه  نقدهایــی  وســط  داوودی: 
خیلی‌هایشــان نقد نیســت این تحلیل شــما 
برای من شیرین و جذاب است. بله، دقیق و 
درست اشاره کردید هر دو اینها )قصر شیرین 
و بی‌همــه چیــز( دربــاره ارزش‌هــا و تغییــر 
ارزش‎هــای بنیادی انســانی اســت. بــا وجود 
اینکــه فضای ایــن دو فیلم بشــدت متفاوت 
اســت و از دو فیلتــر کامــاً متفــاوت رد شــده 
اســت. برای همین اشــتراکات و اینکه ارزش 
اولیــه این کاراکترها چیســت و ارزش ثانویه و 
اتفاقی که ممکن است این ارزش‌ها را تغییر 
بدهد کدام است خیلی گفت‌وگو کردیم. این 
ســاختار مثل بنای یک ســاختمان هر چقدر 
شــکیل باشــد اگــر زیربنایــش کــه روی معنا، 
عواطف، احساســات و هیجان‌ها ســوار است 
بــه قاعده نباشــد مکانیکی به نظر می‌رســد. 
مــا بــرای ایــن معنــا، احســاس و ارزش‌های 
بنیادیــن ســاعت‌ها گفت‌و‌گــو می‌کنیم. یکی 
همیــن  مشــترک  نــگارش  مزیت‌هــای  از 
فرصت گفت‌و‌گوســت. همدیگر را به چالش 
می‌کشــیم، نقد می‌کنیم و یک سکانس چند 
بار نوشته می‌شود. با وجود تمام تفاوت‌های 
بنیادیــن ســعی می‌کنیــم ایــن تهدیدهــا را 
تبدیل به فرصت و نقطه قوتمان کنیم. با به 
چالش کشــیدن، همدیگــر را بهتر پیدا کنیم. 
ایده‌هــای هــم را ادامــه و گســترش بدهیــم.

حقیقتاً کل فرآیند همکاری با محســن برای 
من لذت‌بخش و آموزنده است.

کردیــد.  اشــاره  ظریفــی  نکتــه  بــه  قرایــی: 
مــن  علاقــه  مــورد  شــخصیت‌های 
شــخصیت‌هایی هســتند که دچار ویروســند. 
بیماری درون شــان نهفته اســت که در طول 
قصه این بیماری یا درمان می‌شــود یا منجر 

به مرگ. شــباهت فیلمنامه »قصر شیرین« 
بــا این فیلم همیــن اســت. در کاراکتر اصلی 
هــر دو فیلــم یــک بیمــاری وجــود دارد که از 
گذشــته آغاز شــده و وارد بدن این دو کاراکتر 
شده است. ما از جایی وارد قصه می‌شویم که 
می‌خواهیم ببینیم این ویــروس‌ با بدن آنها 
چه می‌کند. شــرایط روحی کاراکترها را دچار 
بحران می‌کند در »قصر شــیرین« به‌ســمت 
درمان می‌بریمش یا دست‌کم مسیر درمان 
باز می‌شــود امــا در »بی‌همه چیــز« ویروس 

کمی مهلک‌تر است و درمانش سخت‌تر.
ëë ،گذشــته، از جنبه‌های مختلــف اجتماعی

فلسفی، طبقه‌بندی اجتماعی و... قابل بحث 
است. فارغ از این مباحث در »قصر شیرین« 
گذشته و حال را در دل روزمرگی، خیلی ساده 
و دست یافتنی‌تر دیدید اما در »بی‌همه چیز« 
شرایط متفاوت است. همین اسم دورنمات-

آدمی با آن تشخص درام‌نویسی که می‌تواند 
کمــدی متمایل بــه هجــو را به تراژدی ســوق 
دهد کــه از نمونــه شــاخصش »ازدواج آقای 
و...  »فیزیکدان‌هــا«  یــا  می‌سی‌ســی‌پی« 
اســت- بــه شــکل اجتناب‌ناپذیــر در همــان 
بــدو امــر شــما را بــا چالــش مواجــه می‌کند. 
چگونه این ریســک‌پذیری را بــه نقطه توافق 
تبدیــل کردید که چنیــن متنی هــر چقدر هم 
در درآوردن فضــای بومــی و باورپذیــری آن 
شــق‌القمر کنید باز هم ممکن است مطلوب 
و کامل نباشد. مضاف بر این که متن »ملاقات 
بانوی ســالخورده« دورنمات بــرای ریتم هم 
خط مشــی تعیین می‌کند؛ خط‌مشی که برای 
مخاطب‌ انبوه جاذبــه‌ای پایه‌ریزی نمی‌کند. 
بالاخره با این مســیر و آدم‌ها در قالب و ریتم 
خــاص بایــد مواجه شــد. به این مســائل فکر 

کرده بودید.
قرایــی: بارها بــه محمــد گفته‌ام که دوســت 
دارم در فضــای متفاوت کار کنم. بدون هیچ 
نظر و قضاوتی نســبت بــه کارگردان‌هایی که 
فیلم هایشان در مسیر هم قرار دارد انتخاب 
خود من این اســت که هــر فیلمم با فضایی 
متفــاوت و تجربــه‌ای متفــاوت باشــد. از آن 
تجربــه یاد بگیــرم و آموخته‌‎هایــم را وارد کار 
بعدی‌ کنم. بر این مبنا ســراغ داســتان‌هایی 
می‌روم که با سلیقه کلی من همخوانی دارند 
و به جهان بینی من نزدیک است اما در عین 
حال بــه معنای کلاســیکش در راســتای هم 

نیستند.
ëë در ســینمای مــا تجربه‌هــای برگــردان یــک

اقتباس ادبی و نمایشی خیلی هم موفق نبوده 
اســت. هر چقدر هم حدیث نفســی برخورد 
کنیــد و دغدغه‌تــان مخاطــب عــام نباشــد، 
بالاخره باید قواعد بازی را رعایت کنید؛ اینکه 

این فیلم در نمایش عمومــی چقدر می‌تواند 
برد ارتباطی منطقی داشته باشد، مهم است.

قرایــی: از همــان لحظــه کــه متــن را بــرای 
اقتباس بــه داوودی پیشــنهاد دادم و البته تا 
انتها هم مشــخص نبود که قرار اســت چقدر 
به متن اصلی وفادار باشیم، می‌دانستیم که 
دست روی چه نمایشنامه سختی گذاشتیم. 
خبر داشتیم که وارد زمین بازی‌ای شدیم که 
از همان ابتدا 5 هیچ عقب هستیم. یعنی اگر 
5 گل به ثمر برســانیم تازه بازی را به تساوی 

کشیده‌ایم.
ëë یعنی در همان ابتدای امر باید حداقل 5 گل

می‌زدید.
قرایــی: بله بــا علم بــه اینکه داریــم بر متنی 
تکیــه می‌کنیــم کــه آنقــدر بــزرگ اســت کــه 
ممکن اســت ســایه‌اش ما را کاملًا سیاه کند، 
فکر کردیم می‌شــود از ســایه بیــرون آمد و با 
تمهیداتی در فیلمنامه و اجرا به فضا شــکل 
و رنگــی داد کــه بــرای مخاطــب قابــل قبول 
باشــد و باور کند در گوشــه‌ای از این مملکت، 
در سالی که نمی‌دانیم چند است و در مکانی 
که نمی‌دانیم کجاست شاید این قصه اتفاق 

بیفتد.
ëë متــن ایــن  نمایــش  اجــرای  بــک  فــاش 

دورنمــات هــم پــر فــراز و نشــیب اســت. از 
ســمندریان ســال 51 و جمیلــه شــیخی و اکبر 
خانــم  و   86 ســال  بــه  می‌رســیم  زنجانپــور 
خیراندیش و دهکردی. سال 98 پارسا پیروزفر 
ســراغ این نمایش رفتــه و »ملاقــات« را روی 
صحنــه می‌بــرد و البتــه هــادی حجازی‌فر که 
اجرای عروسکی آن را روی صحنه برده است. 
در واقــع معلــوم اســت کــه نزدیک شــدن به 
دورنمات و ســینمایی کردنش چه کار ســختی 

است.
قرایی: یــک تجربه بشــدت شکســت خورده 
ســینمایی هــم وجــود دارد به‌نــام »ویزیت« 
کــه برنهارد ویکی ســاخته و آنتونــی کوئین و 
اینگرید برگمــن بازی کرده‌انــد. خود آنتونی 
کوییــن حق اقتبــاس را از دورنمات خرید اما 
شکســت مفتضحانه‌ای ‌خورد. با وجود اینکه 
متن دارای مفاهیم بشدت اخلاقی و انسانی 
است و می‌شود در سینما کار کرد، دیگر کسی 
به‌شــکل سرراســت و مســتقیم در ســینمای 

هالیوود سراغ دورنمات نرفت.
ëë آقای داوودی راجع به سختی بِومی کردن و‌

اینجایی کردن فضا بیشتر توضیح می‌دهید.
داوودی: اجرای نمایشی این متن کار سخت 
و دشواری اســت؛ تبدیل کردنش به فیلم در 
ایران پرماجراتر. متن نمایشنامه »ملاقات« 
بــرای تئاتــر خیلــی درســت اســت امــا ایــن 
قضیــه راجــع به هــر متن، رمــان، خاطــره یا 

محسن قرایی:
در فیلمسازی دو مسیر دارید؛ 

اینکه کار کنید یا اینکه کاری را 
که دوست دارید، انجام بدهید. 

این یک انتخاب است. انتخاب 
من این بوده که از سال 90 تا 1400 

تنها 3 فیلم بسازم در حالی که 
در این 10 سال می‌شد 7 فیلم 

بسازم. وقتی هر 4 سال یک فیلم 
می‌سازید به این معناست که 

فرصت بیشتری پای آن کار 
می‌گذارید. بیشتر فکر می‌کنید 

و البته امکاناتی را هم از دست 
می‌دهید. به من پیشنهادهای 

زیاد فیلمنامه‌ای شد و سفارش 
فیلمنامه‌ زیادی هم برای 

ساخت داشتم اما آنی نبود که 
باید. اینها هزینه‌هایی است 

که برای داشتن حق انتخاب 
پرداخت می‌کنید

ضمیمه جشنواره‌های 

فیلم و تئاتر فجر

جراحتی بر جان‌مان نشسته که می‌نویسیم 

محسن قرایی در اولین تجربه بلند سینمایی‌اش 
»خســته نباشــید« را همراه با افشــین هاشمی 
کارگردانی کرد. پس از 4 سال فیلم دومش »سد 
معبر« را بر اساس فیلمنامه‌ای از سعید روستایی 
جلوی دوربین برد. این فیلم در ســی‌وپنجمین 
جشــنواره فیلم فجــر حضور موفقی داشــت و 
در چهار بخش بازیگر مکمل مرد و زن، بهترین 
فیلمنامــه و بهتریــن تدویــن نامــزد دریافــت 
ســیمرغ بلورین شــد. قرایی بعد‌از »سد معبر« 
روی فیلمنامه‌نویســی متمرکز شــد و همــراه با 
محمد داوودی »قصر شیرین« رضا میرکریمی 
را نوشت. او با این فیلم موفق به دریافت جایزه 
بهترین فیلمنامه از سی‌وهفتمین دوره جشنواره 
فیلم فجر شــد. دو ســال پس از این اتفاق قرایی 
در همکاری بعدی با محمــد داوودی فیلمنامه 
»بی‌همه چیز« را با اقتبــاس از »ملاقات بانوی 
نوشــت.  درونمــات  فریدریــش  ســالخورده« 
فیلم امســال با حضور ســتاره‌هایی چون هدیه 
تهرانی و پرویز پرســتویی جلــوی دوربین رفت 
و در فهرســت کنجکاوی‌برانگیزهــای این دوره 
از جشــنواره قرار گرفــت. باران کوثــری، هادی 
حجازی‌فــر، مهتــاب نصیرپور، پدرام شــریفی، 
بابک کریمی، فرید سجادی حسینی و... از دیگر 
نقش‌آفرینان این فیلم پربازیگر هســتند. البته 
قــرار بود شــهاب حســینی و علی مصفــا نیز در 
این فیلم حضور داشته باشند. شهاب حسینی 
در چنــد ســکانس حضــور یافــت امــا در ادامه 
انصــراف داد و هــادی حجازی‌فــر جایگزیــن او 
شــد. علی مصفا نیز به‌دلیل تغییــر زمان‌بندی 
ســاخت از »بی‌همــه چیــز« جــدا شــد و پدرام 
شــریفی جای او را گرفت. جواد طوســی منتقد 
ســینما در گفت‌وگویــی بــا محســن قرایــی و 
محمــد داوودی دربــاره این همکاری مشــترک 
در نگارش فیلمنامه و همچنین برداشــت‌های 
 فرامتنی و جامعه‌شناسی از این فیلم صحبت 

کرده است.‌


